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  آسيد ابول

  »اکبر سعيدی سيرجانی علیروايتی شيرين و خواندنی از «

ي رفتگان اسلام را، پدر خدا بيامرز من اولين کسي بود که پاي کتاب و مجلات را به  موات شما و همهخدا بيامرزد ا
هاي دور و  فروشي پيرمرد اگر براي خودش جز دردسر و زيان حاصلي نداشت، براي من که در سال کتاب. ولايتمان باز کرد

مدعي و  ي خلوت بي از مقوله  هفتگي داشتم چيزيناپذيري به خواندن مجلات  پلکيدم و حرص سيري سالگي مي بر ده
هايي به قلم مديرش  با سرمقاله» ترقي«اي بود به نام  پسند آن روزگار مجله هاي دهاتي يکي از هفتگي. انتظار بود ي بي سفره
  .ي قلمش بودم االله ترقي که من دلباخته لطف

ي مجله که جاي طرح مسايل سياسي و  را چه به خواندن سرمقالهساله  دوازده ي ده لطفاً تأمل کنيد و محکومم نکنيد که بچه
جاي انشاء عبارات ملقلق  هاي ترقي اين بود که نويسنده به علت شور و شوق من به خواندن سرمقاله. ي مملکتي است پيچيده

ندگاني که غالباً ي تمثيلي به خوان هايش را با شيوه کوشيد حرف ي شيريني مي و پر طمطراق، در هر شماره با نقل قصه
  .خبري بودند منتقل کند جا بي  هاي از همه شهرستاني

اش شده بودم که مشتري  بود و مشغول خواندن سرمقاله  ي ترقي از راه رسيده ي مجله ي تازه باري، يکي از روزها شماره
ور اغلب شما خوانندگان گويم که ظاهراً بايد معرف حض آسيد مصطفاي مرحوم را مي. فروشي از راه رسيد دايمي کتاب

بود، اما شوق عجيبي داشت به اطلاع از  نصيب افتاده سيد نازنين از نعمت خواندن و نکبت نوشتن بي. هاي بنده باشد وپلا پرت
گذشت و مرا مشغول  فروشي پدرم مي هر وقت از برابر کتاب. ي مقالات و اخبار جرايد هاي روز و شنيدن همه ي جريان همه

دانگ حواست  اند که اين جوري شش آميرزا، مگه چي نوشته«آمد که  اش به سراغم مي د، با عبارت هميشگيدي خواندن مي
هم خواندن مقاله و : شد ي من شروع مي روزه ي همه و از آن به بعد وظيفه» .رفته توي مجله؛ بلند بخوان من هم گوش کنم

  .آسيد مصطفيهاي فنّي  ها و گاهي هم اظهارنظر هم شنيدن تفسير و تعبير

اي بافته و  ي معتادش قصه مرحوم ترقي به شيوه. ي ترقي را برايش بخوانم آن روز هم سيد رسيد و مجبورم کرد سرمقاله
 : 1چاشني سرمقاله کرده بود، بدين مضمون

ي ده گرد آمده و مشغول نوشيدن چاي و کشيدن چپق  خانه ي خاک پهناور وطن در تنها قهوه روستايي در فلان گوشه اهالي
ي  خانه چشمش به قيافه تاريکي از قهوه ي نيمه چي هم با حدت و حرارت مشغول خدمت که در گوشه قهوه  بودند و

                                                           

هاي عمومي  خانه کنم البته به مضمون است و نه به عبارت، که نه دسترسي به اصل مجله دارم و نه در کتاب که براي شما نقل مي اين ـ 1
ام و اگر احتمالاً ضمن  اين قصه را بيش از چهل سال پيش خوانده. توان گرفت و خواند به راحتي مطبوعات دوران طاغوت را مي

  .گر در جزئيات داستان دخل و تصرفي کرده باشد، بنده مسئول آن نخواهم بود بازگوييش ذهن فضولِ مداخله
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. کسي بر زانو نهاده بود و زانوي چکنم در بغل گرفته و سر بي اي کز کرده ناآشنايي افتاد؛ مرد جلمبر مفلوکي در زاويه
خانه شده است،  اي چاي وارد قهوه که مرد ناشناس مسافر راهگذري است که براي نوشيدن پياله چي به تصور اين قهوه

وارد  تازهي قند هم پهلويش گذاشت و به شاگردش داد تا ببرد و پيش روي  جاي دو حبه سه حبه استکاني پر کرد و به
  .»خواهد نمي«چي رفت و باز آمد که  بگذارد، شاگرد قهوه

که مرد گرسنه است و براي خوردن غذايي بدانجا آمده است، شخصاً به سراغش رفت و در پي  چي به تصور اين قهوه
ي نکبت بردارد و در ي که بر هياهوي دهاتيان غلبه داشت، مرد را مجبور کرد که سر از زانو»اوقور بخير«اثر با  اي بي سرفه

و بار ديگر با شنيدن . »هيچي«آيد بگويد  با صدايي که گويي از ته چاه برمي» خوري يا نيمرو؟ آبگوشت مي«پاسخ اين که 
کجايم،  در بنالد که غريب بي» اي؟ جا چرا نشسته خواهي و نه غذا اين اگر نه چاي مي«چي که  آميز قهوه سؤال خشونت

  .»اي ندارم در هواي يک استکان چاي لک زده، اما پول و پله ام، دلم ام، تشنه گرسنه

سود مزاحم را  زند تا دو نفري همت کنند و زير بغل اين موجود بي چي معلوم است، شاگردش را صدا مي العمل قهوه عکس
د مهربان که سي. پردازد سفيد ده به دخالت مي خانه، که آسيد عبداالله ريش بگيرند و بگذارندش روي سکوي بيرون قهوه

آسيد زلفعلي «چي که  کند و رو به قهوه دو حايل مي چي و مرد غريبه بود، هيکل تنومند خود را بين آن شاهد گفتگوي قهوه
به «گيرد که  ، و در پي اين وساطت لحنش رنگ ترحم مي»چکارش داري، بگذار اين گوشه بنشيند، هواي بيرون سرده

  . »حساب من بريز يک چاي بگذار جلوش

سيد –سفيد ديگرِ ده  کند، و ريش خانه جلب مي ي قهوه ي آسيد عبداالله توجه روستاييان را بدين گوشه صداي دورگه
اي، پي برد که  جوي دلسوزانه و رود، تا پس از پرس ي فقير مي آيد و به سراغ غريبه خانه پايين مي از سکوي قهوه -موسي

رود تا اگر خدا رحمي به دل  ي گدايي و پاي پياده از اين ده به آن ده مي نتهگردي است که با چ مسافر غريبه درويش دوره
ي انگوري، چيزي نصيبش شود، اما از بخت بد دو  ي گندمي، مشت جوي، خوشه ي ناني، پياله روستاييان انداخته باشد لقمه

  .نرفته استي آب داغ هم از گلويش پايين  روز است هيچکس به حالش رحمي نکرده و حتي يک پياله

هاي روزانه موقتاً  ي گرفتاري ناپذير اهل روستا درباره که بحث پايان  اثر نفس سيد موس است يا سوز سرگذشت غريبه
افتد و صداي آسيد عباس دهقان  باره هوس خيرات و مبرات مثل مرضي مسري به جان همه مي شود و يک متوقف مي

ي خدا  آسيد محمود، برو يک ديزي حسابي براي اين بنده«پيچد که  مي چي در فضا مسلک ده خطاب به شاگرد قهوه لوطي
  .»بيار به حساب من

کند و به برکت تحقيقات  اش گل مي است که آسيد ابوالقاسم هوس بازپرسي هنوز آخرين لقمه از گلوي رهگذر فرو نرفته 
پول  فهمند که رهگذر بي ي رجال ده مي تر همه ملعبارتي کا خانه و به ي حاضران قهوه هاي مقطّعِ غريبه همه مفصل او و پاسخ

اي و نه جز  بچه و سرپناهي دارد و نه زن  واز خدا نه و هاي آن طرف کوه است و در اين دنياي ولنگ اصلاً اهل يکي از روستا
داالله چپق شود سيد اس هاي غريبه که باعث مي است يا گريه  ي اين همه بدبختي دانم مشاهده نمي. اي گدايي سيار حرفه
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ي آدم  بگير و نفسي بزن، دود چپق هر چه باشد تلخي غم و غصه را از ذائقه«اش را به طرف او دراز کند که  کرده چاق تازه
  .»برد مي

ي غليظ دود  اش را در پرده سوخته هاي عميق چشمان گريان و صورت آفتاب قاپد و با پک غريبه چپق را از دست سيد مي
بينند و دو  ي زمخت او را مي دل چهره رسد، بار ديگر روستاييان ساده که آتش به زغال ته چپق مي پوشاند، دقايقي بعد مي
  .اش سرازير است ي باريک اشکي که بر آب شيب گونه رشته

مرد حسابي، چاي و ديزيت را خوردي و شکمت تعمير شد، چپق هم «کند که  اي صاف مي بار ديگر سيد عبداالله سينه
گرفتم امشب به دادم رسيديد و «نالد که  کنان مي هق غريبه هق» ات براي چيست؟ ک شد، ديگر گريهکشيدي و کيفت کو

جمعي  بار ديگر احساسات دسته. »خواهد شد؟  هاي ديگرم چه االله پيشم گذاشتيد، تکليف فردا شب و شب سبيل ناني في
ا که وضع ماليش نسبت به ديگر اهل ده بهتر است کند و با ردوبدل کردن اشارات و عباراتي سيد حسن ر روستاييان گل مي

  .ي مرد را به گردن گيرد ساله کنند تا زير بار تعهدي سنگين رود و خرج يک وادار مي

که لب به شکر و دعايي بگشايد بار ديگر هجوم اشک راه بر سخنش  نشيند، اما پيش از آن ي غريبه مي نقش رضايتي بر چهره
ام را داديد، اين هم شد زندگي که فقير بدبختي مثل من سرپناهي نداشته  ساله و غذاي يک گيرم خرج قوت«بندد که  مي
  .»باشد

مرگش بوده   ي چوپان جوان اکنون نوبت سيد ابوالفضل است که مردانه قدم در پيش گذارد و اطاقکي را که قبلاً محل بيتوته
نالد  کنان مي هق گريد و هق ستگاهي ندارد، مرد همچنان ميدريغا که باز هم سيل اشک اي. به عنوان مسکن به رهگذر ببخشد

ديگر توقع مرد . »همسر زندگي کنم سرو گرفتم قوت و غذا و جا و منزلم فراهم شد، تا کي من بدبخت خدازده بايد بي«که 
بگذارند سادگي دست دختر خود را در دست کسي  هاي متعصب حاضر نيستند به ناشناس رنگ ناموسي گرفته است و دهاتي

ي ده با استدلال مفصلي که در  خانه اما حضور سيد عبدالکريم ملاي مکتب. شناسند و نه پدر و مادرش را که نه خودش را مي
گشاي مشکل است و عامل مؤثري تا سيد  خواند، گره سبيل مي کند و احاديثي که مبني بر اکرام ابن شرح تناکحوا تناسلوا مي

المجلس  سبيل کند و از ملاي ده بخواهد تا في اش را در راه خداوند نذر ابن ساله ا دختر يازدهگرگعلي قدم جلو گذارد و تنه
  .ي عقد را جاري کند صيغه

ي آبدار چشمش از  نشيند و چشمه سبيل مي ي ابن خورده با تأمين وجه معاش و مسکن و زن نقش رضايتي بر پيشاني گره
نهند و فرداي  رسانند و سرش را بر بالين همسر مي گاهش مي داماد ده را به منزل ي شادي روستاييان با هلهله. افتد فيضان مي

برد و زندگي مرد سروساماني  اي برايش مي اي، چمچمه ي عروسي هر کس ديگي، تغاري، کاسه آن روز هم به عنوان هديه
  .کند پيدا مي

اي از پاسگاه امنيه وارد ده  سرجوخه) اصلي داستاني  ترديد از بنده است، نه نويسنده(يکي دو هفته يا يکي دو ماه بعد 
روستاييان به دعوت ملّاي ده بار . شود تا در حضور او که مقام رسمي دولتي است مردم ده کدخداي خود را انتخاب کنند مي
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و نه فقير و  سبيل هم که ديگر نه غريبه است ابن. ي انتخاب کدخدا گفتگو کنند شوند تا درباره خانه جمع مي ديگر در قهوه
سفيدان و  چند نفري از ريش. شود ي انتخاب کدخدا شروع مي بارهرها د گفتگو. ي اهل ده حاضر است زده در حلقه فلک

کشند و حاضر نيستند به  االله گريزان کناره مي ي خلق محترمان ده که از لوازم منصب کدخدايي باخبرند و از قبول مظلمه
شود منتظرند  خواهد و رويشان نمي و جور دولتيان شوند، و چند نفري هم که دلشان مي ي ظلم ارباب عنوان کدخدا وسيله

سرجوخه هم شتابي دارد که هر چه زودتر قضيه را فيصله دهد . تا پاي اصراري در ميان آيد و ايجاد تکليفي و حفظ ظاهري
  .ها ها و انکار است و اصرار خانه لبريز از دود فضاي قهوه. و گزارش مأموريتش را تسليم رييس پاسگاه کند

ي  افتد که باز هم سرش را بر زانوي غم نهاده و قطرات اشکي در گوشه سبيل مي در اين اثنا چشم سيد معصومعلي به ابن
همه محبت اهل ده توقع ندارد داماد ده را باز هم افسرده بنگرد،  سيد که بعد از آن. ي فروچکيدن است چشمانش آماده
خواستي که برايت  خواستي که داديمت، زن مي ديگر چه مرگت است؟ خرج زندگي مي«کند که  مي صدايش را بلند

سبيل در فضا  آلود ابن صداي بغض» اي؟ گرفتيم، خانه و سرپناه و لوازم خانه را هم که خدا رساند، ديگر چرا ماتم گرفته
کرديد ديگر کم و کسري نداشتم، خدا ده  برايم مي هايتان با خدا، اگر فکر شغل و کاري هم ي محبت اجر همه«پيچد که  مي

  .»در دنيا و صد در آخرت نصيبتان کند

اگر دلت کار «شود که  اي بلند مي زد و سرانجام صداي سيد ماشاءاالله از گوشه خانه موج مي اي در فضاي قهوه همهمه
ي کار سنگين بدو  سبيل اجازه سمي ابني ج دريغا که بنيه. »خواهد بيا و بغل دست خودم بيل بزن و علف پرتار کن مي
دوش سيدماشاءاالله زمين شخم زند، و نه همراه سيد قربانعلي چوپان گله را به کوه و صحرا برد، و نه  تواند هم دهد، نه مي نمي

  .بريزدچي بنشيند و چاي در استکان  زيردست سيد حسن باغبان به آبياري کشتزار پردازد، و نه حتي بغل دل سيد زلفعلي قهوه
خانه  آميزي در فضاي قهوه اند که ناگهان صداي آسيد عبداالله با همان طنين شوق همه در جستجوي شغل مناسبي حيران مانده

برادران، نکند اين مرد را خدا «کند که  سيد عبداالله رو به جماعت مي. ي حمام ارشميدس در خزانه» يافتم«ي  پيچد که نعره مي
ي  کشيده هاي زجر ، و با ديدن نقش استفهامي بر چهره»هامان خاتمه دهد ها و بلاتکليفي به جروبحثاست تا   برايمان فرستاده

ايم تا کدخدايمان را  جا جمع نشده مگر امشب اين«پردازد که  اهل ده با لحني آزرده از دير انتقالي مردم به توضيح مي
يک را  سفيد روستايمان کدام چهار نفر ريش اين سهانتخاب کنيم، مگر همين يک ساعت پيش سرگردان نبوديم که ميان 

انتخاب کنيم که ديگران نرنجند، مگر نديديد چطور آسيد پيرعلي و آسيد نورمحمد و آسيد ابوالحسن حاضر به قبول 
بي حسا کس خرده سبيل خودمان را که در ده ما نه با هيچ کدخدايي نشدند، خوب، چه عيبي دارد که بياييم و همين باباي ابن

ي ما برداشته  رسد و هم باري از دوش همه هم او به شغل و کاري مي. بستي به کدخدايي انتخاب کنيم و دارد و نه بند
  .»شود مي

کند و  ها غلبه مي سفيد و نفوذ کلام سيد عبداالله، سرانجام بر ترديد  گيرد، اما حرمت ريش جروبحثي ميان حاضران درمي
ي امنيه يکايک انگشت خود را  سي به قلم آسيد عبدالکريم ملاي ده و در حضور سرجوخهمجل مردم ده با نويساندن صورت

رسيده  راه گرد ي از گيرد و مرد غريبه گذارند و کار به مبارکي و ميمنت پايان مي مالند و زير کاغذ مي روي استامپ مي
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ي  شناس مشتي نقل از کيسه قعچي مو قهوه. ي حکومت قانون شود کدخداي ده و صاحب امر و نهي و نماينده مي
دهد تا به شگون حل معماي انتخاب کدخدا  ريزد و به دست شاگردش مي آورد و توي بشقابي مي اش بيرون مي آويخته ميخ به
خدمتي تلخي نخستين برخوردش را که احتمالاً غبار کدورتي بر  ي اهل ده کامي شيرين کنند و خود او با اين شيرين همه
  .است، جبران کند  رسيده نشانده کدخدايي ي به يبهي ضمير غر صفحه

برند و سيد گرگعلي  خانه مي برگزيده را از صف نعال به سلام و صلوات بر صدرِ سکّوي قهوه کدخدايي سبيل به دهاتيان ابن
فل اعضايش را از اندازد تا اسا زند و زير پاي جناب کدخدا مي گيرد و با عزت و احترام تا مي نمد چوپانيش را از دوش برمي

  .خانه رنجي نرسد ي قهوه پوره تماس با حصير پاره

کنم  هر چه فکر مي«کند که  جاي نطق جلوس و ابراز تشکر رو به اهالي روستا مي نشيند و به مرد بر مسند کدخدايي مي
چي «دهد که  خود ميگيرد، و سرانجام سيد عبداالله جرأتي به  خانه را فرا مي آميزي فضاي قهوه سکوت حيرت. »شود نمي
سيد عبداالله با غروري . »همين موضوع کدخدايي من، آخر شما اهل ده همگي از ساداتيد«شنود که  ، و پاسخ مي»شود؟ نمي
النسب  البته، مردم اين ده صغير و کبير و مرد و زن همه از سادات صحيح«افکند که  انگيز بادي در غبغب مي غبطه
ي چشمان کدخدا  دهد وقتي که بار ديگر قطرات اشک را در گوشه ي خود را به حيرت مي، اما غرورش جا»اند فاطمه بني
ي  ي فاطمه توانم به ذريه خوب، تکليف من ناسيد ميان اين همه سيد چيست، من عام چگونه مي«بيند که  ي چکيدن مي آماده

ها  ي چشم چرخد و همه ها مي روي گردن ي سرها که يکباره همه. »خواهم زهرا امر و نهي کنم؟، نه، کدخداييتان را نمي
که شال سبز دور  سفيدي از جايش برخاسته و درحالي شود که پيرمرد بالابلند محاسن خانه مي اي از قهوه ي گوشه متوجه

  .آيد گشايد به طرف کدخدا مي کمرش را مي

ي خود  کند، نصفي را روي شانه مياش را از پهنا به دو نصف  کمرگشوده دور شود، شال سبز از مرد به کدخدا نزديک مي
  : گويد صدا مشغول صلوات فرستادنند مي که جماعت هم حالي پيچد و در اندازد و نيم ديگر را دور کمر کدخدا مي مي
صداي پيرمرد بلند . »نوکر شما ابول«کند که  زده زير لب زمزمه مي کدخداي حيرت. اي نيست، اسم شريفتان؟ اين که مسأله«
ي  النسبيد و از ذريه ي اهل ده از سادات صحيح شما هم از اين ساعت اسم شريفتان آسيد ابول است و مثل همه«شود که  مي
نکند سيادت شما «کند که  هاي درفضاپيچيده، کدخدا سيد ابول رو به جماعت مي با محو شدن طنين صلوات. »ي زهرا فاطمه

اين بار براي «زند زير گريه که  ي جماعت، بار ديگر مي »تهالب«و با شنيدن صداي هماهنگ » است  هم از نوع سيدي من
  .»ي زهراست ي اين بارم به حال فاطمه کسري در زندگيم ندارم، گريه و کنم، ديگر هيچ کم خودم گريه نمي

که مطابق معمول در اجزاي داستان دخالتي کند و بر  در اثناي خواندن قصه، آسيد مصطفي سر تا پا گوش بود، بدون اين
و من سر خوش از سکوت سيد که آن را حمل بر قبول کرده بودم، وقتي قصه به پايان رسيد، به . نويسنده ايرادي بگيرد

سيد ابروان پرپشتش را بالا برد و چند رديف . »خوب، بفرماييد ببينم چطور بود؟«مصداق لَيطمئن قَلبي رو به سيد کردم که 
کجايش «با حالتي رنجيده پرسيدم . توي ذوقم زد» مزه چه بي«ي  نشاند و با جمله اش سوخته آفتاب  چروک موازي بر پيشاني
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، هر که اين قصه را سر هم کرده است ظاهراً اهل »جايش و از همه بدتر همين قسمت آخرش همه«و شنيدم که » مزه بود بي
ي ولايت  دانستم کلمه شنايي با سيد ميي آ من که به حکم سوابق ديرينه. جابلقا و جابلسا بوده است نه اهل ولايت خودمان

چرا بايد «آميزي به جوابش آمدم که  تر از شهر و استان و حتي کشور دارد، با لحن طعن المعارف او مفهومي گسترده ةدر داير
رتاپاي توانيم، گاهي س البته مي«سيد کلامم را بريد . »توانيم قصه بسازيم ها خودمان نمي اهل جابلقا باشد، مگر ما ايراني
ذوق بوده است،  اما اين قصه را اگر کسي از اهل ولايت خودمان سر هم کرده باشد خيلي بي. زندگيمان قصه و افسانه است
ي خيالي بسازد بايد برود به سراغ جن و پري و دختر شاه پريان و سقنقور جني و  خواهد قصه ببين پسر جان، اگر آدم مي
شنود  اش طوري باشد که به دل بنشيند و هر کس مي سازد بايد ترکيب قصه ي مردم مي اي درباره الهاک ديو، اما اگر قصه

ي آخرش، اولاً آدم لات لوت  اي که الآن خواندي خيلي جاهايش عيب داشت، بخصوص همين تکّه باورش کند، قصه
نوکر شما : ، بگويدپرسد اسمت چيه سروپايي که يک دفعه بختش زده و کدخدا شده، محال است در جواب کسي که مي بي
هاي حسابي است، حقّش اين است که همچو آدمي اگر نگويد جناب اجلّ کدخدا  ها مخصوص آدم نفسي اين شکسته. ابول
ثانياً . که بعد از کدخدا شدن و بر صدر مجلس نشستن بگويد نوکر شما ابول کم بگويد کدخدا ابول، نه اين خان دست ابول

سروساماني صاحب زن و خانه و زندگي و از همه بالاتر مقام و منصب بشود و باز  ي بي يبهکند که غر کدام احمقي باور مي
ي اهل ده به  که زندگيش تأمين شد، همه مگر يارو ديوانه است بعد از اين. هم به ياد خدا و ائمه و پير و پيغمبرها باشد

جاي  اش گذاشتند، به مانده صاحب نوي روي سر بيکدخدايي قبولش کردند، از آن بالاتر تاج سيادتي به عنوان پيشوايي مع
اي راه بيندازد که دلم به حال  که هارت و هورتي راه بيندازد و جولاني بدهد و انا رجلني بخواند، بيايد و بساط روضه آن

. ايي نيستسر نه پسر جان، اين طرز داستان. جا اساس قدرت خودش را متزلزل کند و با اين حرف بي. سوزد ي زهرا مي فاطمه
ات مورد قبول مردم  خواهي قصه سوادي داري بردار و کاغذي به اين مدير روزنامه بنويس که باباجان اگر مي تو که کوره

  .قرار گيرد، قسمت آخرش را بکلي تغيير بده

ساز  قصه دانم، منکه چه مي«ي تلخ پرچروکش را پوشاند که  اي چهره خنده» مثلاً چگونه تغييري بدهد؟«و در پاسخم که 
گذاشتند  جاي اين آسيد ابول هاروت و ماروت را هم مي دانم که اگر به قدر مي نويس نيستم، اما اين نيستم، من که روزنومه

ي لات و  جريان طبيعي قصه اين است که غريبه. چون وضعي و حالي منکر سيادت خودش و اهل ده شود محال بود در هم
اول . جاي ناله و زنجموره شروع کند به هارت و پورت و صدور احکام بگيروببند ي سيدشده، به رسيده کدخدايي لوت به

ي انار بر کف پايش خرد کنند، بعد هم آسيد عبداالله را که  تايي ترکه خلق را دراز کنند و چند چي کج فرمان دهد که قهوه
هم دار و ندار اهل ده را صاحب شود و  نيست کند، بعد نحوي سربه بار اول به دادش رسيده و شاهد ذلت و مسکنتش بوده به

هاي بر و رو دار رل صيغه کند، و هر کس خواست لب بترکاند و در کارش  ها و دختر ي زن جاي دختر گرگعلي همه به
  ي سيادت و منصب کدخداييش چيست؟ ي هاله حسابش را برسد، و الا فايده  فضولي کند با يک اشاره

اگر در جوابم نوشت . ها را نوشتم و براي مدير مجله فرستادم سيد مصطفي، گرفتم اينجناب آ«کلام سيد را قطع کردم که 
ي شاهانه جبار عمل کند،  کند که بخواهد همچو شلتاقي راه بيندازد و به شيوه کوره غلط مي که آقاجان کدخداي فلان ده
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گرفتيم . اش داده هاي تاب و سبيلي امنيه هم در صحنه حضور داشت با تفنگ آماده  مگر فراموش کرديد که سرجوخه
  .»رود شود و زير بار نمي مأمور دولت که بدين سادگي تسليم نمي. در دادند  کرده تن ها به عواقب حماقت خود روستايي

خواهد، با چهار  اولاً سرجوخه سوروساتش را مي. تو هم مثل مدير مجله از مرحله پرتي«: اي تکاند که سيد با خونسردي شانه
ثانياً گرفتم سرجوخه رام نشد، يک نفر . هايش از شنيدن افتد و هم گوش غ و يک بار گندم هم چشمانش از ديدن ميتا مر

  .»باشد  موسي مسلسل هم داشته جاي تفنگ حسن تواند بکند، فرض کن به در مقابل يک ده چه غلطي مي

روند،  ده و هوا ورش داشته البته زير بارش نميسرجوخه تنها نيست، مردم ده وقتي ديدند يارو باورش ش! سيد«خنديدم که 
  .»آورند آيند و دخلش را مي البته به کمک سرجوخه مي

نکند، «آميزي بر صورتم پاشيد که  تمسخر  هاي عبايش بود نگاه تحقير اما سيد در حالي که برخاسته و مشغول تکاندن خاک
پسر جان، گرفتم چهار پنج نفري از اهل ده . قدر خنگي ايندانستم که  خودت هم اهل جابلقا و جابلسايي؟ تا امروز نمي

هايي باشد که  نشين ها و خوش ي عمل غلط خودشان شدند و خواستند جلو يارو را بگيرند، خدا نگهدار انبوه فعله متوجه
  .»سفيد معزول هميشه نوکر حاکم منصوبند نه ريش

***  
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